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 چكيده

ها كـه در بخـش نخسـتين گويي در تغزّل پس از افول قالب قصيده، سنت داستان

و زمينه به قصيده وجود داشت، تا حدي در غزل حفظ شد يا آمـدن گونـه وجودي

تنهـا،هاي روايي برخي غزل. را فراهم آورد» غزل روايي«خاص از غزل با عنوان

و با پيرنگي ضعيف، كنش و معدودي از عناصر داستاني را دارا هستند هايي اندك

ا ميفقدان و فرود داستاني، ساخت طرح پيدا كنند؛ امـا برخـي ديگـر حـاوي وج

و در موارد استثنايي، به چارچوب قصـه  هـاي اي بـا كـنش عناصر بيشتري هستند

مي پي هـاي روايـي، شخصـيت يكي از عناصر اصلي در غزل. گردند درپي نزديك

دو ها در اين روايات، ويژگي شخصيت. است و . اي دارنـد گانه هاي منحصر به فرد

و به صورت نوعي يا قراردادي ظاهر آن ها از طرفي پذيراي الگوهاي سنّتي هستند

و از طرفي به ويژگي مي و مـدرن قـرن هاي داستان هاي شخصيت شوند هاي كوتاه

خوريم خاص از شخصيت برمييي دوم به نوع در گونه. گردند بيستمي نزديك مي

شخصـيت«در ادبيات انگليس يـا» بايرونيقهرمان«توان آن را با شخصيت كه مي

و آرمانبيو انفعال. در ادبيات روس، منطبق دانست» آدم زيادي از عملي گرايـي،

مي هاي برجسته ويژگي در اين مقاله، پس از مـرور. روندي اين شخصيت به شمار

ي خاص پرداخته هاي روايي، به بررسي مختصات اين گونه كلي شخصيت در غزل
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 مقدمه.1
 كـه ترتيـب بـدين.آيـد مـي قصيده آغاز در كه غزل معنايو صورت به است شعري تغزل

 آن نظـايرو هجـران مصـائب ذكـر معشـوق، وصـف در ابياتي كردن، مدح از پيش شاعر،

 احـوال اسـتماع به را نفوس بيشتر كه ميلي سبببه« رازي، قيس شمس قول به تا آورد مي

 آن، شـنودن بـه ممـدوح طبـع باشد، معشوقو عاشق مغازلت اوصافو محبوبومحب

 دارد، اهميـت تغـزل سـاختار بررسـي در كـهاي نكته.)1338:413 رازي،(»نمايد رغبت

 تعقيـب بـه را ممـدوح ذهـن اينكـه براي شاعر.است آن در پيوسته عمودي محور وجود

 واقعه همين؛كند مي روايت پيوستهو داستاني صورتبهرااي واقعه سازد، متمايل مطلب

 در را تغـزل پـاي رد تـوان مـي خوبي به مطلب، اين دانستنبا.انجامد مي ممدوح مدح به

 توجـه بدون صبور،و همايي مانند ادبا برخي البته.كرد جستجو روايي غزل ويژههبو غزل

به؛)1355:148 صبور،:نك( اند شمردهبر تغزل از مجزا كاملاًاي گونه را غزل،نكته اين به
 تغـزل،گسستــگي در مضـمون وحـدت وجـود را غـزل با تغزل اصلي تفاوت كه طوري

:1376 همـايي،:نـك( انـد دانسـته مطالـب بـودن متنوع را غزل اصلي شرطو ـزلغ در آن
125(.

و آشـنايي در پي تحولات سياسي پس از به قدرت رسيدن سلجوقيان، شيوع تصوف
هاي عرفاني، موجب شد آثار ادبي، يا در شكل نثر بيان شوند يـا در قالـب مردم با آموزه

در عوض، غـزل كـه قالـب).60-55: 1362شميسا،:نك(ابيات معدودي جاي بگيرند 
و انديشه غزل قـرن. يافت هاي عرفاني بود، گسترش مناسبي براي بيان احساسات فردي

و غزل قرن هفتم است در اين قرن است كـه انـدك انـدك. ششم حد واسط تغزل قدما
از).62و61: همان:نك( شود غزل از تغزل جدا مي غـزل، با وجود جداشـدن راه تغـزل

ها كه در بخش نخسـتين قصـيده، بـه منظـور جلـب توجـه گويي در تغزل سنت داستان
و زمينه به مخاطب وجود داشت، تا حدي در غزل نيز حفظ شد يا وجودآمدن گونـه ساز

.شد» غزل روايي«خاص از غزل با عنوان
.1:باشـد بخـش سـه داراي عمومـاً خود عمودي محور در كه است غزلي روايي غزل

 اسـت لازم مـاجرا بـه شخصـيت ورود بـراي كـهاي اوليه وضعيت توصيف شامل:مقدمه

 عينـي رويـدادي ذكـر:تنه.2؛)شخصيت روحي يا ظاهري حالاتو مكان زمان، تعريف(

 شـهودي يـا خـاطره يـك يـادآوري فضا، از شدن متأثر( ذهنييا)وگوها گفتوها كنش(
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 يـا راوي كـه اجتمـاعي يـا عرفاني اخلاقي، عاطفي،اي نكته ذكر:گيري نتيجه.3؛)عارفانه

.باشد كرده استنباط رويدادكلازراآنو،ا مقابلِ طرف
ازتر كوتاه پايان،و مقدمه اغلب.نيست يكسان يكديگر، به بخش سه اين حجم نسبت

 بيشتري قسمت پايانو مقدمهو كنند مي تغيير حديتاها نسبت اين نيز گاهي.هستند بدنه

 يكـديگر دنبال به لزوماً نيز بخش سه اين قرارگرفتن تيبتر.دهند مي اختصاص خود به را

 اسـت، غـزل بـودن روايـي مـلاك عمـودي، محـور يا ساختار دارابودنكهاآنجاز.نيست

 ايـني دايـره از هسـتند، متني برون ارجاع هرگونه يا اشاراتو تلميح حاوي كه هايي غزل

.اند بيرون بحث
و صـحنه، گفـت(حاوي اكثر عناصر داستاني روايي هاي غزل از برخي وگـو، پيرنـگ

و در موارد استثنايي، به چارچوب قصه)هغير درپـي نزديـك هـاي پـي اي با كنش هستند
آنشو مي و با پيرنگـي ند؛ اما شماري از ها تنها معدودي از عناصر داستاني را دارا هستند

و فرود داستاني، سـاخت ضعيف، كنش و فقدان اوج پيـدا ) sketch(طـرح هايي اندك
: 1364خرابچنكـو،:نك(ها تكيه دارد نه اعمال قهرمانان كنند كه بر توصيف موقعيت مي
را كـه عناصـر مكـان، لحـن، غـزل انـوري تـوان ايـني نخسـت مـي براي گونه.1)13

و گفت شخصيت مي پردازي زد كه به تغزل آغـاز قصـايد د، مثالشو وگو در آن ملاحظه
و واكنش و همان كنش مي هاي معمول، طي نمايشي يك پرده مانند است :شود اي ديده

ــان آزري را آن رشــــــك بتــــ
و مشــتري را صــد قافلــه مــاه
ــري را ــف عنبـ ــم زده زلـ در هـ

را صــد تختــه ي تــازه كــافري
را صــــد معجــــزه ي پيمبــــري

و داوري را ــاب ــرده عتـ ــر كـ بـ
و نيـــك اختـــري رابـــدبختي

ــتار ســــپهر چنبــــري را دســ
را آن مايــــه و دلبــــري ي نــــاز

گفتــا بــه خــدا كــه انــوري را
)1377:393انوري،(

ــري را ــدم آن پـــ از دور بديـــ
در مغـــرب زلـــف عـــرض داده

ي عارضـش چـو كـافور بر گوشه
ــته ــمه در نبش ــه كرش ــزعش ب ج
لعلـــش بـــه ســـتيزه در نمـــوده
ــرو ــان ابـ ــر كمـ ــژه بـ ــر مـ تيـ

و وصــل ــن هجــر ــر دام ــته ب بس
در چنبـــر زلـــف كـــرده پنهـــان
ــتم ــز گف ــه طن ــان ب ــان ترس ترس
ــي؟ ــداي را كرايـ ــر خـ ــز بهـ كـ

وو براي نوع فاقد پيرنگ، غزل زير و توصيف فضـاي درونـي را كه تنها به القاي حس
:2دپرداز بروني راوي مي
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بلبلـيآمـــد بـه گـوش، ناگــهم آواز
ز فرياد، غلغلي وانــدر چـمن فـكنـده

و بلبل كـردم مي تأملــــي اندر آن گل
و ايــن را تبـدلي ّــلي نـه آن را تفــض

هيچ نمانـدم تحملـي گـشـتم چنان كه
كس بـي بلاي خار نچيدست ازوگلـي
و نــدارد تفـضلّـي  دارد هـزار عيــب

)1372:334حافظ،(

نَـم گــليرفتــم به بــاغ، صبحدمي تا چِ
به عشـق گلي گشته مبتلامسكين چو من

دم مي و باغ دم به گشتم اندر آن چمـــن
و بلـبل قريـن عشـق گل يار حسن گشته
چون كــرد در دلـم اثــرآواز عنــدليـب

شود اين باغ را ولـــي بس گل شكفته مي
!مـدار چــرخ حافظ مدار اميد فـــرج از

ي كـه حاصـل برخـورد از مجموعه خصوصياتاست شخصيت در معني عام، عبارت
و اميال نهفته هـاي مختلـف اجتمـاعي هاي اكتسـابي او در زمينـهي انسان با دانش غرايز

ي موضـوع كننـدهو در اصطلاح، مهمتـرين عنصـر منتقـل) 177: 1371داد،:نك(است 
و مهم و ارائه تقريباً تمام داستان. ترين عامل پيرنگ است داستان ي ها در گسترش پيرنگ

مي خود، از شخصيتموضوعِ ـ كه معمولاً انسانندـ ياري يونسـي،(جوينـد هاي داستاني
و سـاير شده موجود ساخته شخصيت،.)33: 1384 و نمايشـنامه اي است كه در داسـتان

و اخلاقـي. شود آثار روايي ظاهر مي و او فردي است كه كيفيت روانـي اش در عمـل او
مي آنچه مي و انجام هـايي را كـه بـراي آفرينش چنين شخصـيت.ددهد، وجود دار گويد

» پـردازي شخصـيت«كننـد،ي داستان تقريباً مثل افراد واقعي جلوه مـي خواننده در حوزه
شخصـيت اگـر صـرفاً بـازنمود داسـتانيِ يـك«.)71: 1380ميرصـادقي،:نك(نامند مي

و چندوجهي پـردازي را پنهـان هاي شخصيت بودنِ روش شخص تعريف شود، پيچيدگي
ي محاكات يا تقليـدي كـه يكي مرتبه: اما شخصيت بيانگر دو موضوع مهم است؛كند مي

و ديگري سازوكارهاي زباني اي كه موجوديت شخص در گـرو در بازنمايي وجود دارد؛
).193و192: 1390مكاريك،(» آن است

 تحقيقي پيشينه.2

 خـلاف بـرو شـود مـي بنـدي طبقه محتواو موضوع اساسرب فارسي، ادب در روايي شعر

 اغلب كه فارسي روايي اشعار.دارد نقش بندي تقسيم اين در كمتر قالب، غربي، هاي نمونه

 حماسـي، اشـعار:از عبارتنـد اند، شده سروده هزجو متقارب بحردوبهو مثنوي قالب در

 كه است گرفته صورت سوطيمب هاي بحثها گونه ايني درباره.تعليميو عرفاني غنايي،

 بـه حـال ايـن با است؛ موجود)1372( رزمجوو)1370( شميسا نظير ادبي انواع كتبرد
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 منـابع اينازيك هيچ در پردازد،مياي قصه شرح به شعركهازاي گونه عنوان به روايي غزل

 اعـراب از محلـي نيـز هـا غزل در داستاني عناصر سايرو»شخصيت« لذا؛است نشده اعتنا

 بـه كـه هنگـامآن)1384( جـوركش چـون محققـاني بنابراين،؛اند نشده تحليلو نداشته

 هـا آن اينكـه يا را،ها غزل نه دارند نظردرراها منظومه پردازند، مي عاشق شخصيت تحليل

و صـحت وجـود بـا هـا تحليـل ايـن اسـاس، همـين بر3.كنند نمي تفكيك يكديگر از را
.شوند مي محسوب ناقص استقرايي ارزشمندي،

 جملـهاز.اسـت شـده پرداختـه روايـي غـزل ساختار تحليل به نيز مقالاتي معدود در

 تـوان مـي كـه مـوردي تك بررسي چندو)1386( منصوريو روحاني،)1386( حيدري

و)1382(طـاهري مثـال بـراي يافت؛ها آن در را شخصيت تحليلازيهاي نمونه در نقـد
، بـا تحليـل عناصـر داسـتاني از جملـه»عطـار«هـاي روايـت تحليل ساختارگرايانه غزل

همچنـين. بينـي شـاعر دسـت يابـد هاي نـامرئي جهـان شخصيت، كوشيده است به لايه
و»مولانـا« از روايـي غزلـي تحليلدر)1387(لي حسنو حقيقي هاي پژوهش به توان مي

 از گذشــته.كــرد اشــاره»ســعدي« غزليــات تحليــلدر)1395( رانهمكــاو فــر وحــداني

 روسـيه بـا ايـران معاصـر ادبيـاتي مقايسـه بـه نيـز مقـالات برخي،گفته پيش هاي مونهن

 حـائز شناسـي شخصـيت منظرازكه)1390( پور يحييو صادقيي مقاله مانند اند؛ پرداخته

.پردازد مي فرهنگ دو ادبي اشتراكاتبهو است اهميت

 تحقيق روشو قلمرو.3
 عنـوان بـه كـه شـعرا ايـن.اسـت شـاعر ده از غـزل مجموعـهده،حاضـر پژوهش قلمرو

،خاقـاني،انـوري،سـنايي:ازندعبارت شدند، برگزيده سرايي غزل از دوره هر هاي شاخص
 توجهبا.نيشابوري نظيريو بافقي وحشي،حافظ،كرماني خواجوي،مولانا،سعدي،عطار

و گرديدنـد اسـتخراج ديـوان هـر روايـي هاي غزل شد، ارائه روايي غزل از كه تعريفي به
 كـه مولانـا غزليـات از غيـر،فـوقي مجموعه ده مياناز.گرفتند قرار پژوهش خامي ماده

 اشـعار ساير،كنند مي تكرار را معنوي مثنوي هاي قصه موارديدرو دارند استثنايي كيفيتي

.داشـتند تكرارشـونده الگـويي هـا، شخصـيتو هـا كنش ويژههب داستاني، عناصر لحاظ به
 آثـار بـا همچنـينو گرفـت قـرار مقالـه اين كار اساس الگو اين اصلي هاي ويژگي تحليل

.شد داده تطبيق انگليسو روسيه ادبيات نوزدهم قرن رمانتيك
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 ها در غزل روايي شخصيت.4

 از نظر ميزان حضور.4.1

از شخصيت ،»شـاعر/عاشـق«: هاي اصلي در غزل روايي به ترتيب ايفاي نقـش عبارتنـد
و»معشوق«،»سالك/زاهد« مي شخصيت.»پير«، توان در چند زيرگروه قرار هاي فرعي را

: داد
و محتسب كه با شخصـيتو زاهد مانند هاي مخالف شخصيت. الف هـاي اصـلي رقيب

؛در تضاد هستند
و مطرب مثل هاي مقابل شخصيت.ب بـه نمـايشكه) اگر خود، معشوق نباشند(ساقي

ميهاي اعمال شخصيت ؛كنند اصلي كمك
گلو طوطي نظير هاي همراز شخصيت.ج و و بـدونكه بلبل جايگـاهي خنثـي دارنـد

.شوند اينكه نقشي ايفا كنند، سنگ صبور شخصيت اصلي مي

 هاي فردي يا جمعي از نظر ويژگي.4.2

و بـه نـدرت پـيش)type( هاي نوعي هاي ياد شده، شخصيت تمامي شخصيت هسـتند
كه مي عاشق، همواره از هجـر نـالان. هاي فردي متمايز از گروه باشند داراي ويژگيآيد

ميي زيبارو با وعده است؛ معشوق جفاپيشه و دفع هاي دروغين، عاشق را الوقـت فريبد،
و معشوق، فاصله مـي مي و محتسب ميان عاشق اندازنـد؛ كند؛ زاهد، رياكار است؛ رقيب

و گـل باد صبا پيام عاشق را به معشوق مي ي هـاي بـاغ، عاشـق را بـه يـاد چهـره رساند
: هاي ظاهري نيز وضع به همين منـوال اسـت ويژگي بابدر. اندازند گلگون معشوق مي
و شـب ريختن عاشق، در اثر اشك در بيـداري هـا و زردرو اسـت؛ هـاي متـوالي، نحيـف

و گلگون است؛ زاهد با چهره در عوض، معشوق، فربه ي بـرا كـه سـجاده حاليي عبوس
و و ميخانـه سـرگردان اسـت؛ سـاقي، شـاد و عصايي در دست دارد، ميان مسجد دوش

و قدحي باده در كف دارد؛ پير و بـا محاسـن سـپيد، چهـره نيـز چابك است ي نـوراني
گل گونه و جسم دارد،انداخته هاي را فصل متبسم،،كه حكايت از سلامت روح الخطاب

ميبر  از كيفيـت،هـا در برخي غـزل كه لازم به يادآوري است. راند زبان هـايي متفـاوت
و آنچه ذكر شد، ملاحظه مي و در مكاتـب سـوخت شود؛ مثلاً در برخي غزليات سعدي

از اما در غزليات روايـي نمـي؛گردان است واسوخت، عاشق خود از معشوق روي تـوان
.گونه سراغ گرفت اين
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بـارز خصوصـياتاز سـازي، الگـو بـه تمايـلو هـا چهـره ترسيمدر نظر دقت نبود 

ي پژوهشـگراني علت اين امر، عقيدهيدرباره. است وايير غزلياتدر پردازي شخصيت
كه چون جلال ستاري به گمانبيوسرايان اسلامي، به علل مختلف داستان«بر آن است

در خشـوعو خضـوع سـراز را،تنانياَو منيت دادن جلوهو زدن منمكه عمده دليل اين
 دقيـق هايپردازيچهرهاز اند،شمردهمي ادب خلافو دانستهنمي روا حق، كبرياي برابر

ايـن چنـدهر.)48: 1379،يسـتار(» اند يافته رغبت الگوسازيبه بيشترو جسته احتراز
و تمثالي سنت تحريم صورت ديدگاه، درواقع، ادامه سازي است كه در ساير اديان گري

مينيز  سازي از اشخاص، در يكي از ادوار مـوخَّر تـاريخ يهـود تحريم تمثال«. شود ديده
و اين زماني بود كه علماي يهود به تفسير مجدد بعضـي از آيـات تـورات  عنوان گرديد
و صـنع الهـي  و تصويرسازي را به استناد اينكه نـوعي تقليـد از كـار آفـرينش پرداختند

و آفريننده است، حرام شمردند؛ زيرا خداوند، اي است كه همـه چيـز را بـه پديدآورنده
در ميان مسـيحيان نيـز برخـي).10: 1380عكاشه،(» نيكوترين وجه تصوير كرده است

و اسـتفاده از شـمايل در كليسـا بـه سـختي ) Zwingli( زوينگلي افراد، نظير بـا نصـب
.)همان:نك(مخالف بودند 

آنـان. گرايـي اسـت اعتقادنداشتن به واقعهاي اساسي نقاشي اسلامي يكي از ويژگي
بــه جزئيــات)شناســي يــا پزشــكي كتــب گيــاه(جــز در ترســيم تصــاوير كتــب علمــي 

هـاي داسـتاني همين ويژگي در تصـويركردن شخصـيت.)37:همان:نك( پرداختند نمي
 حالي حتي همين دلايل باعث شده تا خودشرح. چشمگير، مؤثر بوده استينيز، به طرز

)Autobiography ( و من استوار است، در فرهنـگ شـرقي نيز كه اساس آن بر فرديت
در بندي آدم در مجموع، علاقه به تقسيم. طرفدار چنداني نداشته باشد و معرفـي آنـان ها

.است شدني هاي معين، تا قبل از مدرنيته مشاهده قالب

 از نظر دگرگوني در جريان داستان.4.3

بر شرق بهشناسان، در ايـراد گرفتـه،خصـوص ادب عـرب ادب داستاني شرقي، انـد كـه
و چهره و نفسـانيات تصويرسازي و قـادر بـه توصـيف روحيـات پردازي، ناتوان اسـت

و تكامل ايشان نيست آدم و شرح سير تحول در تا آنجـا كـه شخصـيت. هاي داستان هـا
يا؛نداهاند كه در آغاز بود پايان، همانگونه و از قيد چوب تراشيده شدهگويي از سنگ اند

و آزادند  و مكان فارغ نداشتن(ي نخستين نكتهي بارهدر.)48: 1379ستاري،:نك(زمان
و اكثـر قريـب بـه اتفـاقاديديم كه حق بـا ايـن محققـ) سازي دقت در تصوير ن اسـت
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آن هاي داستاني، نوع هستند نه فرد؛ اما درباره شخصيت در،هـاي سير تحول دسـت كـم
ي اصلي غزليات روايي تحـول روح چنين نيست؛ زيرا درونمايه،ي غزليات روايي حوزه

چه تغييري از اين بالاتر كه زاهد رياكار متحجر، با ورود به ميخانـه، دسـت. انسان است
مي از زهد ريايي مي و به عاشقي پاكباز مبدل ها در غزليات روايـي شود؟ شخصيت كشد

مي آنان ناگهان.پويا هستند مي خرقه از سر به در و زناّر بندند؛ هر چنـد خواننـده آورند
در غـزل زيـر،. قادر نيست روند اين تحول عظيم را طي يك غزل كوتـاه، رديـابي كنـد 

و ايدئولوژيكي را از سر مي :گذراند شخصيت داستان، سه مرحله از سير تحول رواني
:ي اول مرحله

مـغـبـچـهبرد از مـــدرسه فـروشبـادهيام
و تكبير مـؤذن در گـوش بــر زبــان نـيـت
ز تـمنّـاش زبان گشته خمـوش هم به نيـتّ

ز پِيش طعنه او به من عشوه نيــوش كنان، من
گه فكندي بـه قفا بوسه كه هان تيـز بنــوش

آورد خــروش بــر وز حـريفــان خـرابات
ي نــوشـا نــوش مـَن زمزمـه گرم گرديد زِ

و سجادهدر بغـل ي تقـوا بـر دوشمصحف
در نـماز، از صف اصــحاب بــرونــم آورد

ز سوداش به دو هم در احرام دسـت سرمانده
زمـره ي اسـلام روان گـرديـــديم هـر دو از

گـاه دادي بـه سرين تكيه كه هان تيـز بــدو
و والـه بـه خـــرابات مـغانــم آورد مسـت

و قــدح در دادنــد صــنم آراستـه كـردنـد

:ي دوم مرحله
و به مغان دوش به دوشبا بتان روي به روي

و غزل بود قوي ساخت بهـوش وآنچه ابيات
سـروش ناگهم خورد به گوش از قدح بـاده

ميبه چه نااهلي ودوريست اين »كوش خدمت
هـوش بـه طامـاتي زين ندا آمـدم از بـاده

و ورع بـرهـمــنم تلقـين كــرد رد اســلام
ــادم ــرد از ي ـــود بب ــم ب و حك ــات ــه آي آنچ

و ميــخانه پرسـتــي كــــردم عمرها مطرب
چه« به كاين و غرورست طاعت بگراي مستي

زيـن صـدا رفتـم از آهنـگ مقامات بــه در

:ي سوم مرحله
ي تحــقيق به علييـن جـوشكردم از نـشئـه

وخ و خود بادهود خراباتي فـروش خود زاهد
پـــسندند خمــوش چنيـــن راز عــاقلان را زِ

)1340:233نظيري،(

بردم از كوي حريفان به سوي زاويـه رخـت
فـردانــيــتّ تـا بــرون آمـدم از عـــالــم

ي عـاشـق ديوانه نظيــري دگـــرست قصـه
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به در مرحله ميي اول، سالك، اسير زهد ريايي است؛ بنابراين ؛دهد راحتي تغيير حال

و تشـويق يـك عامـل خـارجي البته نه به اراده ي مغبچـه(ي خويشتن، بلكه به تحريك
و دربـارهي اين تغيير حـال مـيي دوم، به تفكر درباره در مرحله). فروش باده ي پـردازد

و درستي يا نادرستي آن تحقيق مي چند اين بـار هـم آغـازگر تغييـر،هر. كند چندوچون
مي)سروش( يك عامل خارجي است توان آن را به نداي وجدان تعبير كـرد؛ زيـرا؛ ولي

نـه:ي تكامل روح اسـتي پاياني، مرحله مرحله. تر است نسبت به عامل پيشين، دروني
.زهدفروشي، نه مباهات به فسق

ي نمايش نحوه از نظر.4.4

و»نمايشـي«ي هـا در غـزل روايـي، از هـر دو شـيوه دادن اعمـال شخصـيت براي نشان
مي» گزارشي« و نسبت اين دو شيوه به يكديگر، تا حدودي يكسـان اسـت استفاده .شود

:شود گاه در يك غزل، از هر دو شيوه بهره گرفته مي
كــه رنــدان را كــنم دعــوت بــه طامــات

اتــب كرامـدي صاحــم زاهـكه هست
ســحرگاهي شــدم ســوي خرابــــات

كــعصا ان و سجـدر بـف ر دوشــاده
)11: 1368 عطار،(

شود تا با نمايش رفتار وگفتار، خود در بيت اول، به شخصيت داستان، اجازه داده مي
رفـتن بـه سـوي«عملِ.ي نمايشي بهره گرفته شده است را معرفي كند؛ بنابراين از شيوه

و دعوت ، در سـنت ادبـي، فقـط از زاهـدي كـه ادعـاي»كردن رندان به طامات خرابات
سر كرامات مي به. زندميكند، هـاي تنهايي، كـافي اسـت تـا مـا را بـا ويژگـي اين عمل،

ميشخصيت داستان، آشنا سازد؛ اما در بيت دوم، توضيحا و راويت بيشتري ارائه شـود
مي شخصـيت داستان را، به شيوه .كندي گزارشي، معرفي

 به لحاظ بسامد.4.5

؛نزد هر شاعر، متفاوت اسـتها بسته به مشرب خاص شاعر، شمار هر يك از شخصيت
از بـردنو بهـره» شـيخ صـنعان«ي او به داسـتان توجه ويژهبه دليل،مثلاً در شعر عطار

مي پيرنگ داستاني ، بـر»ترسـابچه«يـا» ترسا«شمار شخصيت،شود پيري زاهد كه ترسا
:گيرد سايرين افزوني مي

 ديري چون بت كه بياراييديــدم به درِ ديشب در غايت ترسايياي ترسابچه
)695: همان(
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 سرمـست بـرون آمـد از ديـر بـه نادانييــي لولي همچون بت روحان ترسابچه
)659: همان(

اي ـت، تـرسـازادهـد مســـپــيشـم آمـاي دوش وقـت صــبح چــون دلــداده
)603: همان(

پر از شخصيت» زاهد«و» پير مغان«ي رياستيزي،و در شعر حافظ به دليل درونمايه هاي
.شمار هستند

 هاي انتزاعي شخصيت.4.6

آن علاوه بر شخصيت و ها سـخن گفتـيم، شخصـيت هايي كه تاكنون از هـاي نـاملموس
هـايي نظيـر شخصـيت. پردازنـد اي نيز در غزليات روايي، به ايفاي نقش مـي بدون چهره

مي اعمالي كه از اين شخصيت. روح، دل، عقل، هجر :زند، اعمال انساني است ها سر
كــزنـ نـعرهدل»چنين خوش استــت؟«: بــا دل گفتم »آري آري«ـهـــان

 بـنـواخــت كه مـا خوشـيم يعـني بــــرداشــــت ربـــابـكي دل مــن
)1025: 1363،ويمول(

و عواطـف درونـي تواند نمايشگر كشمكشميها اين شخصيتحضور هـاي ذهنـي
مـثلاً عقـل(به عبارت ديگر، شاعر به نيروهاي متضاد درون خود. شخصيت اصلي باشد

مي)و عشق .بخشد شخصيت
)»هجـر«يـا»دل«،»عقـل«ماننـد(هاي روايـي، صـفات يـا عناصـر انتزاعـي در غزل

يا كنش شدن ظاهر هنـوز بـه حركت دارند؛ اما از نظر ترسيمهايي انساني نظير سخنوري
و چهره تكامل نرسيده شـيخ اشـراق، كـه بـه» عقل سرخ«در» عقل«هايي عيني چون اند

مي شكل جواني سرخ و سپيدمو ظاهر .اند، نيافته)3: 1387سهروردي،:نك(شوند چهره
و حوادث نيز به پيروي از اين صحنه ف هـا چهـره گونه شخصيت ها راواقعـي بـه خـود اي

ورشدن در عالم مجردات صرف نيست؛ بلكه رهايي آفرينش اين فضاها غوطه. گيرند مي
و رسيدن به مرحله مكتب سوررئاليسم، بـا پيـروي امروز.ي تخيل برتر است از قيد ماده

و حتـي جسـمي آزاد از اين اصل كه خيال بايد كاملاً از شرايط اخلاقي، عقلـي، روانـي 
ج1381سيدحسيني،:نك( ديدگاه نزديك شده استباشد، به اين ،2:779-956.(

و شخصيتوي فضا نمونهبراي توان به ابيات زيـر اشـارهمي هاي فراواقعي حوادث
:كرد
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ـــارواني ـــد ك ـــصر رسي ـــز مـ ...ك

ز عـقـــــل نـردبـانــــي بـنهـــــاد
ـــي ــاني م ــر نش ــن خب ــت ازي جس

ـــا جهــاني ز جـــهان م ـــرون بـي
ــاك، ـــورت خـ ــمانيدر صـ ...آسـ

)1014: 1363،ويمول(

آورد خــبــــر شــكـرستـــانــــي
ز جـــاي برجســـت دل از ســـبكي
بـر بـام دويـــد از ســر عــــشق

ـــاگاه ـــد ن ِ بــــاماز بـدي ـــر سـ
ــاي ـــي دريـ ـــيط در سبـويـ مـحـ

 شخصيت بايروني يا آدم زيادي: عاشق.4.7
و نويسـندگان مكتـب و روسـيه در قـرن در آثار شاعران رمانتيسـم فرانسـه، انگلسـتان

و بـه يـك كهـن)Romantic hero(»قهرمان رمانتيـك«نوزدهم، الگـوي ادبـي اسـت
مطـرود شـده از سوي جامعـهو شخصيتي اشاره دارد كه هنجارهاي اجتماع را رد كرده

مي. است ودر. آورد او خود را مركز هستي به شمار شخصـيت اثر ادبي رمانتيك، افكار
به او و و اقدامات بيشتر نمود دارد ميعمل قهرمـان رمانتيـك اغلـب. شودش كمتر توجه

خـواهي، مبـارزه بـاي او عدالتهايژگيواز ديگر. گيرد خارج از ساختار جامعه قرار مي
و ظلم، و برترينگر درونفقر بري ي اسـتو عـرف اجتمـاعينيديهاتيمحدودطلبي

).264: 1972ويلسون،:نك(
ايـن. اسـت ) Byronic hero(» قهرمان بـايروني«هاي قهرمان رمانتيك، از زيرشاخه

اي گرفته شده اسـت كـه زنـدگي،شاعر انگليسي) Lord Byron( لرد بايروننام، از نام
و عشق اين الگـوي.)10و9: 1965، ثورسلو:نك( آميز داشت هاي جنون سرشار از عيش

ــر اســت شخصــيتي داراي ويژگــي ــق،ي، زيركــيخودپســند: هــاي زي ــدرت تطبي و ق
بيييجو عيب و مقام، تناقضـات عـاطفي، يي اعتنا،  افسـردگي( اخـتلال دوقطبـي به رتبه

م) شيدايي بهبي، تلونيا و مناسبات اجتماعي، توجه و هنجارها از ابـر، منديهوش ـفهـم
و داراي، وسوسـهي، فرهمنـدياز زنـدگي، اسـرارآميزيو بيزارگيخست جـذابيت گـر

و خـود، سـلطهو منتقد گرا درون،جنسي و جنسـي، خبـره گـر در مناسـبات اجتمـاعي
است، جـذابيت اغلب مذكر. كرده، در ديد ديگران يك تبعيدي، متمرد يا مطرود تحصيل

و از لحاظ احساسي بسيار حساس اسـت، و هوش بالايي دارد فيزيكي، جذبه، پيچيدگي
بـه طـور. مـزاج تبـديل شـود شود به شخصيتي به شدت دمـدمي به حدي كه باعث مي

به آميزي درون جنون و ممكن است و متفكـر توصـيف شـود نگر است . عنوان فردي تلخ
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و بي ميه عدالتي به شدت روي دردها كند، تا جـايي ايي كه در گذشته تجربه كرده، تكيه
و شكايت بيش از حد ختم به كه ).1395بايرونيك هيرو،:نك( شودميغرزدن

و متـأثر از قهرمـان بـايروني اسـت، يكي ديگر از انواع قهرمانان رمانتيك كه مشـتق
شـايد منهـاي اين شخصيت كـه. شود قهرماني است كه بيشتر در ادبيات روسيه ديده مي

» آدم زيـادي«گي افراطي، واجد تمام خصوصيات قهرمـان بايرونيـك اسـت، عاشق پيشه
)Superfluous man (مي در»آدم زيادي«. شود ناميده شخصيت نوعي مهمي است كـه

خـواه ولـي غيرفعـال او شخصـيتي آرمـان. ادبيات قرن نوزدهم روسيه بسيار متداول بود
و اجتماعي،است كه نسبت به مسائل  و حسـاس اسـت؛ امـا عملـي انجـام اخلاقي آگاه

و اين خصوصـيت او تـا حـدي نتيجـه نمي و تـا حـدي دهد و سسـتي اراده ي ضـعف
و سياسي موجود در جامعه است كـه بـه او اجـازي محدوديت زاييده يههاي اجتماعي

ا به علت درون» آدم زيادي«. دهند آزادي عمل نمي و ترديد بـيش ز انـدازه، نگري، تعقل
قادر نيست ) William Shakespeare(شكسپير در اثر ويليام» هملت«مانند شخصيت

و عقلاني خـود، سـازگاري بـه وجـود بيـاورد   الكسـاندر پوشـكين. بين تمايلات قلبي
)Alexander Puskin ( يوگني اولين كسي بود كه چنين شخصيت نوعي را در اثر خود

ي آدم زيـادي، شخصـيتي پـرآوازه نمونـه. بـرد بـه كـار)Eugene Onegin( گين آنه
آبلوموف )Oblomov (و دوستبي ي نوشـته) 1859( آبلومـوف داشتني در رمان عرضه

 در مقابل آدم زيادي، شخصيت زنيلاًمعمو. است) Ivan Goncharov( ايوان گنچارف
و بااراده است؛ ماننـدو گيرد كه قوي قرار مي : نـك(گـين يـوگني آنـهدر تاتيانـا مصمم

دريا)1: 1377ميرصادقي، .آبلوموف الگا
:هـايي اسـت در ادبيات روسيه، شخصيت آدم زيادي به طور كل داري چنين ويژگي

؛هاي اشراف پايگاه خانوادگي برخاسته از خانوادهداراي-
؛وضعيت اقتصادي بسيار مساعدداراي-
بهم- و سلط ؛بالااز استعدادهاي برخوردار علوم مختلف
و آرمانداراي- ؛گرا روح كاوشگر
و تجملات حاكم بر زندگي اين قشرنشدن از سوي جذب- ؛زندگي اشرافي
كه- و مكان مناسبي به داراي اين احساس  است؛ دنيا نيامده در زمان
و قلي:نك( به دليل افكار خودو شرايط حاكميهواسط به مطرود جامعه- زاده، زينالي

1392 :106(.
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نه صرفاً يك تيپ ادبي ديگر، بلكـه«آدم زيادي را ) David Paterson( ديويد پاترسون

كند، كه چيزي، مكاني يا ماهيتي را در زندگي از دست داده الگويي از فردي توصيف مي
بي«و در نهايت او را   Vissarion( ويسـاريون بلينسـكي. كنـد معرفـي مـي»واأم انسان

Belinsky (،و حاكميـت منتقد روس آدم زيادي را محصول فرعي دوران نـيكلاي اول
داند، كه در آن باسوادترين افراد جامعه از ورود به سيستم دولتي محـروممياو ارتجاعي

و بـهي ها گزينهآن. بودند ديگري نيز براي بروز استعدادهاي درونـي خـويش نداشـتند
شخصـيت عاشـقدشاي.)1395بلوك،(»گرفتند همين علت زندگي منفعلي را در پيش

مي در غزل و در بستري او هاي روايي نيز شرايطي نزديك به آدم زيادي داشته زيسته كه
و انزوا مي ي روي، بـه گمـان نگارنـدگان، مقايسـه بـه هـر. كشـانده اسـت را به تنهايي

با ويژگي مي شخصيت عاشق در غزل هاي شخصيتي قهرمانان رمانتيك اندتو هاي روايي،
و ديالكتيكي غزل فارسي اي باشد براي نقد جامعه مقدمه ي نقدي كه به واسـطه. شناختي

و دقيق، هنـوز پرسـش پاسـخ هـاي فراوانـي درآن بـي عدم وجود تاريخ اجتماعي مدون
.اند مانده

 شخصيت عاشق در غزل روايي با آثار رمانتيكي مقايسه.4.8

آدم«كه در ادبيـات رمانتيـك نيـز همچنان. در غزل روايي، شخصيت اصلي، عاشق است
به»گين آنه يوگني«. شخصيت اصلي هستند» قهرمان بايرونيك«و» زيادي در اثر پوشكين

، جـين ايـردر»ادوارد روچسـتر«،هاي بادگير بلنديدر»هيثكليف«همين نام، شخصيت 
هـاو دههـا نامـهدر»آلكسـي پتـرويچ«، هاي يك مرد زيادي يادداشتدر»چولكاتورين«

و بـا بررسـي ويژگـي. هـا هسـتند هايي از اين گونه شخصيت ديگر، نمونه هـاي روحـي
مي هاي عاشق در غزل كنش هـر. توان او را منطبق با ايـن قهرمانـان دانسـت هاي روايي،

ــران ســابقه  ــايي در اي ــات غن ــد ادبي در چن ــاوت شخصــيت عاشــق ــرين دارد، تف اي دي
آن»رمانس«غربي، هاي داستاني يا به تعبير منظومه ي يـك مثابـه هـا عاشـق بـه ها كـه در
مي حماسه و نيز قهرمان بايرونيـك با شخصيت عاشق در غزل،كند ساز عمل هاي روايي

مي،و آدم زيادي و آن را بـا ايـن شود به نوع اخير، نگاهي موشكافانه موجب تر بيفكنيم
از.يمكنـ آيـد، مقايسـهي ادبـي كـه بـا ظهـور رمانتيسـم، پديـد مـي گونه در معـدودي

درپـي، وجـود هـاي پـي رخـداد(هـاي رمـانس هاي صرفاً رمانتيك كـه از مؤلفـه منظومه
و ماجراجويي اند، عاشق همـان شخصـيتي را دارد، بهرهبي) موجودات يا اشياي شگفت
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مي كه در غزل هاي مشترك ميان قهرمان بايرونيـك از خصيصه.شود هاي روايي مشاهده
:توان اشاره كردميها نمونهبه اين، عاشق در غزليات رواييو آدم زيادي با 

 واجد صفات ضد قهرمان.4.8.1

و تيره و غزل ضعف » قهرمـان«و به جـاياازهاي روايي بختي عاشق در ادبيات رمانتيك
)hero(،و برتر از ديگران ؛سـازد مـي ) anti-hero(» ضـد قهرمـان«يك،موجودي بهتر

بي آدمي معمولي فاقد خصوصيت و پرهيزكـاري هايي چون نيازي از مـال، سلحشـوري،
.و داراي تناقضات فكري آشـكار)217و1377:196؛ ميرصادقي، 205: 1371داد،:نك(

و عقبي فرو نمي از او كه مدعي است سرش به دنيي و عـاطفتي آيد، اغلب منتظر عنايت
و از اين نظر تفاوتي : با شاعر مداح قصايد نداردجناب دوست است

شـكنان،كه بـه مژگان شكند قلب همه صف
و چراغ همه شيرين«: گفت  سخنان اي چشم
ز همه سيم بنــده و برخور »تنـاني من شو

)1372:277حافظ،(

ـــرين ــرو شي ــادقدان خس ــاه شمش ــانش دهن
و نظربر من درويش انداخت مست بگذشت

كي از و زرت كيسه تهي خواهد بودتا  سيم

اي خـود،ي افسـانه با اين حال، شخصيت عاشق در غزل روايي، در مقايسه با گونـه
و ملموس و نمايـان شخصيتي واقعي و برآمده از اجتماع . گـر اوضـاع آن اسـت تر است

مي رنج و اهريمنان به شكلي انتزاعي، در وجـود هاي عاشق در غزل روايي دروني شوند
مي خود قهرمان غـزل روايـي تنهـا بـه تحقـق. گردند شخصيت يا رقباي مزاحم، متبلور

و رؤياهاي خويش مي آن آرزوها و در صورت نرسيدن به از هـا بـه گلـه انديشد گـزاري
و حتي برخي ويژگي.دشو روزگار مشغول مي هـاي قهرمـان او رنجوري است خودخواه

تـرين عمـده.د شـرايط را نيـز دارا نيسـت خواهي يا اميد بـه بهبـو رمانتيك، نظير عدالت
و تعقل بـيش از حـد درونهاي اين ضد قهرمان، ويژگي و بـي، نگري و تحركـي انفعـال
.پيشامدهاست در برابرشدن تسليم

وي احساساتي گرايي افراطي عاشق در بسياري از آثار رمانتيك كه گاه به خودكشـي
و قهرمان بايرونيك، رنگ مـي منجر مي و وجـود ضـعف شد، نزد آدم زيادي و بـازد هـا

مياتناقضات بشري، از  و ملموس و منـافع سازد كه حيلت رها نميو فردي معمولي كند
پي. خويش را نيز در نظر دارد بياو در و اي است كه حتي حفـظ دغدغه زندگي راحت

:خوانيممي آبلوموفدر. نمايد ظاهر در آن دشوار مي
چه« آدم محكوم است كه !... حالا گوش كن تا برايت توضيح بدهم كه عروسي يعني

و از صبح برود خانه مثل نفرين شده و كلاه كند آن هـم بـا.ي نـامزدش ها هر روز شال
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لب دستكش و و برقهاي چنين و. اس چنان سراپا زرق و خندان باشـد همه اش سرزنده

و  و خلاصـه بـا نسـيم و نياشـامد مواظب، كه آن جور كه عادت يا دوست دارد، نخورد
ولي پول كجـا بـود؟ بـا نسـيم كـه«).543و542: 1394گنچارف،(»عطر گل زنده باشد

را. شود زندگي كرد نمي و مشـروع، تـو »!هـم بايـد خريـد اي عشق، اي شادكامي پاك
.)550: همان(

و تعصـبدر»عنصر بينگليِ سست«آقاي ويلـوبيِ«و) 1378اوسـتين،:نـك( غرور
و حساسيترد»فريبكار كه معشـوقگان خـود را بـه دلايـل) 1374 اوستين،:نك( حس

مي اقتصادي رها مي . گيرند كنند، در همين زمره جاي
بي گرايي آرمان.4.8.2  عملي در عين
ها قهرمان داستان، اغلب به دنبال يافتن پاسخ يك سـؤال، يـك شـيء ارزشـي رمانسدر
و ادبيات رمانتيك. است) معشوق(، يا شخص ارزشي)اي گرانبها وسيله( در غزل روايي

يـا كسـي) وصـال حـق(او طالـب امـري؛هاسـت نيز قهرمان، به دنبال همـين مطلـوب 
و، تلاشـي نمـي است؛ اما اغلب براي رسـيدن بـه مقصـود) معشوق( و جـز عجـز كنـد

از لابه و نظربازي، حركـت ديگـري و گذر از كوي معشوق او. بينـيمو نمـياهاي شبانه
و قصـه برخلاف شخصيت عاشق در افسانه هـاي عاميانـه، نـه بـه جنـگ موجـودات ها

مي اهريمني مي و سـنگلاخ نـه باديـه؛كنـد رود، نه معماهاي مشكل را حل در هـا هـا را
و حالي دربارهنوردد مي او در ميـان.ي فكركردن به امـور لاينحـل داردو نه حتي حس

قـرن» تحـرك روشـنفكران انبوه بـي«به» با آن بخارهاي گس مسموم/ هاي الكل مرداب«
و تعمق دربارهو حتي از گفت:4تر است بيستم، شبيه او(ي مسـائل دشـوار شنود )از نظـر
:زند سر باز مي

آشــفت،سحري ميزلــف سنبل به نســيم
»افسوس كـه آن دولت بيدار بخفت«: گفـت

و كوتاه كن اين گفت ...وشـنفت ساقيا مي ده
)59: 1372حافظ،(

لطــف هــواازچــودر گلسـتان ارم دوش
جه«:گفتم »بينــت كـو؟اناي مسند جم جام

سخن عشق نـه آن است كـه آيد بــه زبـان

مياـب كه«كه گفتم صبـــا در چمن لاله سحــر »كفنان؟ همه خونين اند اين شهيدان
من«: گفت نهو حافظ و شيرين ايم تو محرم اين راز »دهنـان از مي لعل حكايت كن

)277: همان(
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اوبهنيز بيشتر در شخصيت آدم زيادي و شخصيت مي افكار و شود توجه تـا عمـل
بايسـتي گين از آنجايي كه با تمام قلب، جوان را دوست داشـت، نمـي آنه«. اقدامات وي

مي خود را بازيچه و معتقدات پوچ قرار توانست عاطفـه بـه خـرجمي....داد،ي خرافات
و به مانند درنده بايسـت قلـب جـوان را خلـع سـلاح اي ژست دعـوا نگيـرد، مـي دهد

: 1348، پوشـكين(»...دست رفته استديرشده است، فرصت از اما اكنون ديگر ...كرد مي
282(.

و روسـتايش و طرح باسازي ملك آبلوموف نيز تمام روز در رختخواب دراز كشيده
ي اجرا اند كه هرگز به مرحله گرايانه هايي كه آنقدر آرمان طرح. كند را در ذهن ترسيم مي

.)7: 1394گنچارف،:نك(آيند در نمي
 در روابط عاشقانه رخوت.4.8.3

علـت. رسـانند مرور آثار رمانتيك غربي، ما را در سفيدخواني غزليات روايي يـاري مـي
بي/اصلي شكست شاعر و دليل اينكه معشوقِ او عاشق از رقيب مهر، همواره رقيب را بر

مي ترجيح مي و مسكوتي است كه از خلال اين آثار روشن و دهد، از نكات تاريك شود
را گـردد شخصـيت عاشـق در غـزلميموجب ي»اعتمـاد راوي غيرقابـل«هـاي روايـي

)underliable narrator (مي اين. دهد فرض كنيم كه گزارشي ديگرگون از وقايع به ما
كند كه در راه معشـوق از بـذل جـان نيـز دريـغ گزارش، او را عاشقي پاكباز معرفي مي

:ورزد نمي
و راحــــت روانــمانـــس دل
...جـان بـه جـانــم بفـزود هـزار

و جانـمــرف ت از بـر مـن جهان

و جانـــمآمــد برِ مـن جهــان
بــرگرفتــم بــرخـاستمـش بـه

چــون ســر بنهـــاد در كنــارم
)937: 1320سنايي،(

و كمتر بـه جانـب معشـوق گـام اما او در روابط عاشقانه اغلب دچار رخوت است
خطـر را بـه جـان،همانند شخصـيت زن در آدم زيـادي،در عوض، معشوق. دارد برمي

و چغانـه از در وارد مـي مي و با چنـگ حركـت، اغلـب از جانـب معشـوق. شـود خرد
مي) بودن گذشته از مذكر يا مؤنث( و عاشق در موقعيتي انفعالي قرار دارد صورت :گيرد

نگــناخوان دوش كه چون ماه برآمدبدرود شب ز در حـجـده  ره درآمـدــارم
)822: 1377انوري،(

و به كف برگرفت جامدربرد دوش آن مه تماممست از درم درآم  گرفت چنگ
)866: همان(



63 ــــــــــــــــــــــــــآدم زيادي يا قهرمان بايروني: هاي روايي شخصيت عاشق در غزل
 ...بيشز مــاه گـردون خـوبي بـهآنشـپـيدــآمـ ارمــنــگـرهدر دوش

ش،ــانـدي نيـك خـواه نيـك بـتآن دورازيـد، سـاعــتــدي مـرا چــون
ز دشـمن گفـت  درويـشـاــيكــعــليـ الــسلام:بـه اشــارت نهــان

)865: همان(
و در جـان و در پيشان نشـست دوش نــاگه آمـد  نشست خانه ويران كرد

)135: 1339 عطار،(
و گستاخي معشـوق نمونه را حتـي در متـون منثـور نيـز) در اينجـا مؤنـث(ي تهور

 بـه شـب كـه نخواهد عاشق«:طرسوسي اثر نامه داراباز، عاشقانشبي درباره.يابيم مي

 روز را شـب ايـن كاشـكي كـه گويـد همي.بود كنار در دلبر كه را كسي خاصه آيد، روز

 آمده بر آفتاب كه بيند كند، باز چشم چون ناگاه اما نمانمي؛ دور معشوق كنار از تا نباشدي

 غمـاز ناگـاه تا آمد بر عاشقان آفتاب كه برخيز گويدكه را معشوق عاشق،.افتاده ديواربرو

 شـلوارها دونـد مـيدوهرو.شحنه به شويراتوو نبرد قاضي به زن مراو نبيند تو با مرا

).1374:550 طرسوسي،(»...بغل زير
پي) تاتيانا(دختر هم اين گين يوگني آنهدر تاتيانا بـا تكيـه«: قدم عشق استشاست كه

و تمام مدت آنه بر آرنج مي دختر.)147: 1348 پوشكين،(» ....گين در فكرش است نويسد
و بي بي نامه«: محاباست نترس و فـيي يي او مملـو از احساسـات عاشـقانه البداهـه تأمل

و تاشده. دختر معصومي بود .)همان(»...نامه حاضر است
اي ايراني بـر تـن كه از قضا ردايي گشاد از پارچه نيز عاشقِ فسرده، آبلوموفدر رمان

و آواز كـه بـا هيجـان حـرف مـي»الگاُ« در مقابل)4: 1394گنچارف،:نك(كند، مي زنَـد
و از شور شعله مي لب خواندَ و پلك ور است، با اف هاي آويخته و تـاده، مـي هاي فرو نشـيند

بي فقط مي با حتـي در پاسـخ پيشـنهاد او بـراي.)524: همـان:نك(كند حوصلگي گوش
ميرفتن به  گـ«: انديشد تئاتر، شـُو نصف شب، راه به اين دوري را با اين و ل بـه خانـهل
مي) همان(»!برگردم وو زماني كه الگا براي ديدن آبلوموف، خطر رسوايي را به جان خرد

مي رود، آبلوموف ناباورانه، از جسارت او بسيار شگفت به باغ مي : شود زده
و تنها. توانست باور كند كه اين زن الگا باشد به هيچ روي نمي« ! نه ممكن نيست! تك

..كند تنها تا اينجا بيايد جرأت نمي !.
. خود اوست–

).553: همان(»كرد ديد، باور نميميرا آنچه.و از وحشت بر جا خشك شد
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مي اعتنا به شايعات، به خانه الگا باري ديگر بي و آنگاه كه از ضـعفي آبلوموف رود
مياشود، با تأسف او در عشق آگاه مي : گويدو را ترك

و به آرامي، با غرورِ آگاهي به پاكبي« بياضطراب و و صفاي خود اعتنا بـه پـارسي
و زنجيركشيدن و به درشكه سوار هاي ديوانه شديد وارِ سگ خشمگين، از حياط گذشت

و رفت .)595: همان(» شد
هاي روايي فراوانند، در ايـن آثـار نيـز بـه وفـور ديـده هاي عاشقانه كه در غزل لاف

د مي و سرانجام نيـز بـه ديـدار او شوند؛ آبلوموف كه دو هفته الگا را در انتظار نگه اشته
به خدا قسم كه حاضرم همين لحظه خـودم«:گويدميوانرفته است، هنگام رويارويي با 

مي؛)592: همان(» را به ته پرتگاه بيندازم اين نيرنگ مـزوران اسـت«: دهد اما الگا پاسخ
هايي باشند كه به كار كسي نيايد يا تحقق آن ممكن نباشد تا به اين كه داوطلبِ فداكاري

).همان(» هايي كه لازم است، طفره بروند تدبير، از فداكاري
و رخوت رنجور است، به رقيـب متمايـل مـي معشوق كه از اين بي شـود كـه عملي

كـه»چولكاتورين« هاي يك مرد زيادي يادداشتدر داستان. هاي بيشتري داردگيشايست
و جسـور خـوش«كنـد كـه رقيـبش اسـت، اعتـراف مـي»ليـزا« عاشق » قيافـه، بـاهوش

ــف،( ــحال، بامحبــت«)39: 1392تورگيني ــان(» خوشــبو، خوش حقيقتــاً«و)42: هم
) نهـد كه او بر خـود مـي نامي(در عوض مرد زيادي. است)43: همان(» داشتني دوست
و تحريكو گير گوشه مي خجالتي و زماني كه با معشوق تنها ماند، زبانش بند پذير است

مي مي و نمي آيد، يخ ايـن، روي ديگـرِ.)46:نهمـا:نك(راندبتواند كلامي بر زبان كند
مي اي است كه عاشق غزل سكه .كند هاي روايي از نماياندن آن پرهيز

و تمايل به تنهايي جامعه.4.8.4  گريزي

و تمركز بر تفكر دائمي به جاي عمل، سبب مـي قهرمـان رمانتيـك شـود كـه اين انفعال
:اغلب خارج از ساختار جامعه قرار گيرد

هميشـــه شـاد بــي مـــاماييـم
بــي مـــا مـا خـود هـستيـم ياد
بــي مـــا اي مــا كه هميشه باد

بــي مــاراه دادوــبگشــود چـ

مــاييــم هميشــه مسـت بي مـي
هـرگــــز مــا را مكنـيــد يـــاد

شــاد،گوييـــم ايــم بـي مـا شده
بدرهـــا ـود بـر مـاـهمـه بستـه

)87: 1363،ويمول(
از همـان«:يـابيم، برخـي از ايـن صـفات را مـي لرد بـايرون اثر مانفرددر بخشي از

و زمين را با چشم بشري نگـاهل سا هاي جواني، روح من با روح ديگران هماهنگ نبود
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و هدف زندگيشان نيز هدف من نبـود عطش جاه. كرد نمي  ...طلبي ديگران از آن من نبود

و با افكار مردم بسـيار كـم بـود بـر عكـس، شـادي مـن در دامـن. نزديكي من با مردم
ج1381،سيدحسيني(» صحراها بود ،1:237.(

وبـش زنـدگيو بعد تمام روز را درخانـه تنهـا، غـرق در شـش«:نگي آنه يوگنيدر
.)216: 1348 پوشكين،(»دش مي

. در جواني، زندگي مرا به سوي تنهايي رهسپار كـرد. من در اين دنيا تنهايم«:ها نامهدر
خودخـواهي را بـه جـاي تواضـع مـن ... ها دور كـرده دلايل مختلفي مرا از اجتماع آدم...

و اكنون به شدت از اين وضع خسـته شـده  و با اجتماع خود بيگانه شدم بـه . ...ام برگزيدم
تورگينيـف،(» مانم كه محكوم است در اتاقي با ديوارهايي از آينه زندگي كنـد شخصي مي

).97و96: 1392
 پذيرينا نصيحت.4.8.5

مي ويژگي جامعه و موضـوع شخصـيت نصـيحت شود ايـن گريزي، موجب ناپـذير باشـد
:قضاوت قرار گيرد

ز پنـد حكيمان ملالـتستحافـ  بـاد دراز قصــه كـه عمرت كوتـه كنيـمظ گـرت
)72: 1372حافظ،(

و آن باشد :و همواره سبوي سنگ ملامت اين
 اَلستكه ندادند جز اين تحفه بـه ما روز مگير خرده دردكشانبرو زاهداي بـرو

)20و19: همان(
هـاي فهـيم، كـه ميـان آدم) موافقـت كنيـد(هاي جنجالي شد، وقتي موضوع قضاوت«

غم شدن، يا معروف به ديوانه بازي معروف به خل الخلقه شـيطاني انگيز بودن يا به ناقص اي
.)396: 1348 پوشكين،(» ناپذير است شدن، تحمل) گين آنه(و حتي معروف به ابليس من

و موسيقي لذت.4.8.6 و علاقه به شعر  طلبي

و رود و سرود و مي لعل و تو  پــيام فــرستـادنو رسول زحمتبي اينك من
)867: 1377 انوري،(

آنـبسـاز مط  نواي تهـنـيـت بزم عــاشـقـان امشب شورانـگيز هاي پرده رب، از
)103: 1339 عطار،(

ميي جدي خسته مطالعه« و متفكران موفق نمي. كرد اش شدند عطش تـلاش فكـري
»در عوض شاعران در دلش راه داشتند. يافتن به حقايق معنوي را در او بيدار كنند دست

.)99: 1394گنچارف،(
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و باله برويم« ي گين من سراسـيمه بـا كالسـكه آنجا كه آنه.بهتر است به سوي رقص
و تفـنن هيهات مدت زيادي از . ...استيجاري رهسپار است هـاي عمرم را حرام تفريحات

هـا را دوسـت نشـيني هم شـب خلاف اخلاق نداشتند، بازي اما اگر جنبه! مختلف كردم
.)51و48: 1348 پوشكين،(» داشتم مي
تن جمال.4.8.7 و  آساني پرستي

و عـاطفي، در غزل و غور در مسـائل اجتمـاعي هاي روايي، عشاق اغلب بعد از فلسفيدن
مي ار، از عشق معنوي رويو شيخ صنعان و به معشوق لاابـالي صـاحب گردان جمـال شوند

:آورند روي مي
ز دير بـه خلقـان نمـي ...نمـودكو روي را

...وز حال دل به نغمه سرودي همي سرود
و مطـرب همـي ز ساغـــر زدود زنگ بلا

و نابــودني ببـــي بكـــناكردن« »ودــردم

ــه ــقي چ ــبب عاش ــر را س ــان دي ــود؟رهب ب
ــت ــات برگذش ــه خراب ــا ب ــار م ــه ي ــا ك مان
ــيد ــي كش ــادم هم ــار، دم ــت ي ز دس ــاده ب

و بي و ميقرار هميسرمست گريستگفت
)264: 1339 عطار،(

مي حتي گاه قسمت اعظم غزل به وصف زيبايي :شود هاي ظاهري اين معشوق، محدود
ترلك مهـب پوش ترك خنجركش لشكرشكن و  ...نـوش درديت خورشيد بناگوش

)283: 1369 خواجوي كرماني،(
و چون تنگ شكر شيرينك ديدم از دور بتي كاكلكش مشكيــنك  ...دهنش تنگك

)293: همان(
 هـاهنام ـدر داسـتان. گذراند قهرمان رمانتيك نيز اغلب همين سير تحول را از سر مي

با پس از مكاتبه»آلكسي پترويچ« و پراحساس دختـري،»االكسـاندرون ماريا«هاي وزين
و عينك بـر چشـم مـي فيلسوف كه كتاب سـرانجام عاشـق،خوابـد هاي لاتين در دست

و پـول خـرج رقاص باله مي و خوابيـدن كـردن، لـذتي شود؛ زني اغواگر كه جز خوردن
مي.)141و116: 1392تورگينيف،:نك(شناسد نمي كند تنهـا يـك آلكسي حتي اعتراف

و وجـودش را همچـون سـگي تقـديمميشده مرد منسوخ تواند عاشق چنين زني شـود
آبلوموف نيـز پـس).141و140: همان(صاحبش كند تا او را بعد از مصرف دور بيندازد 

و گفت از ملاقات . راه درازي در پـيش داري«: وگوهاي عاشقانه با الگا كه معتقد است ها
»انتظاري اسـت كـه مـن از تـو دارم اين. بايد از من بگذري، به بالاتر از من دست يابي

هـاي راه عشـق الگـا را نـدارد، با زن صاحبخانه كـه دشـواري،)593: 1394گنچارف،(
.كند ازدواج مي
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، عاشـق دختـري»ديميتري سـانين« هاي بهاري آبدر اثر ديگري از تورگينيف با نام

: 1393تورگينيـف،: نـك(شودمي)»گوهر«در زبان ايتاليايي يعني(»جما« معصوم به نام
مي جما صليب ياقوتين خود را به نشانه.)101 : همـان(بخشـدي پيوند معنوي به سانين
و هوسران به نام)102و101 كف،»ماريا«؛ اما سانين پس از ملاقات با زني اغواگر دل از
مي مي و جما را فراموش . كند دهد

و سويها كشمكش ذهني اين قهرمانان معمولاً چندان به طول نمي ي شر پيـروز نجامد
شـوند، راه بازگشـت در پـيش آنان زماني كه به خذلان ايـن هـوس آگـاه مـي.دشو مي
يا فرورفتن در عمق ناكـامي، ايـن فرصـت را از ايشـان سـلب گيرند؛ اما اغلب مرگ مي
و رفتارهاي تكانش در حقيقت، روحيه. كند مي هـاي گرانـه، بخشـي از ويژگـيي تسليم

بي اشخاص سست«. اق استشخصيتي اين عش و توانند آنچه را كـه اراده هرگز نمي رأي
همـان،(»خود هسـتند اش در انتظار پايان خودبه خواهند، به پايان برسانند، بلكه همه نمي
و هماننـد پايـانِ كـاري دشوار ايشـان را مـي با اين حال عبور از اين عقبه.)141 پالايـد

و عفو الهي در نظرشـان پديـدار عاشق در غزليات روايي، كورسوي امي دي از رستگاري
.شود مي

 گيري نتيجه.5

بر خلاف زاهد كـه. هستند»عاشق«و» سالك/زاهد«دو شخصيت اصلي در غزل روايي،
و اهل عمل است، عاشـق اغلب به منظور امر به معروف، حركتي بيروني را آغاز مي كند

در» قهرمـان بـايروني«او هماننـد.در انتظار امري است كه موجد تغيير يا وصـال گـردد 
و هـايي در ادبيات روسيه، داراي ويژگي» آدم زيادي«ادبيات رمانتيك، خصوصاً انگليس

بي از جمله انفعال، گله و آرمـان مندي، او رنجـوري. گرايـي بـيش از حـد اسـت عملـي
در. كنـد نيز تلاشي نمي) وصال معشوق(خودخواه است كه براي رسيدن به هدف خود 

ميعو از اين نظر، قهرمان عاشق در غزل. گيرد ض، اين تلاش، از سوي معشوق صورت
و قصهي مقابل عاشق در افسانه روايي، نقطه هاي پريـان اسـت كـه عزيمـت او بـراي ها

و شكل بـه عبـارت ديگـر، كـنش. دهنده به داستان اسـت رسيدن به هدف، اصلي مسلم
و اصلي در قهرمان افسانه در قهرمـان غـزل روايـي، حركتـي درونـي ها، حركتي بيروني

و دروني هستند. است) آمدن معشوق( آنچه بـراي. حوادث نيز به همين ترتيب، بيروني
. دهد، اغلب مكاشفه يا ديداري در فلق است شخصيت عاشق در غزل روايي رخ مي
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و تحمـل آزمـوناز،ها با اينكه مجاهدات قهرمان در افسانه هـاي جمله طـي طريـق
مي،و توانايي دانايي او؛و را عنصري فعال معرفي كنيماشوند موجب اما در عـين حـال،

و بيشتر آرزومندي در. كنـد يا معشوق را بازگو مـيي بشر،ها شخصيتي باورپذير نيست
و باورپـذير او در مـتن جامعـه. عوض، در غزل روايي، عاشق شخصيتي اسـت واقعـي

و بـا محـدوديت  من هـا، تـرس حضور دارد و بنـابراين،؛اسـبات اجتمـاعي آشناسـت هـا
مي دست او يافتن به هدفي كه قهرمان افسانه به ياري عناصر جادويي به آن رسد، از نظـر

ميو همين امر او را نااميد. رسد ناممكن به نظر مي و دلسرد ي بـا مقايسـه.سـازد آزرده
و قهرمانان غزل و يافتن نكات اشتراك قهرمانان رمانتيك توان حدسميانآنهاي روايي

شايد به همين. اندي اجتماعي مشتركي شكل گرفته زد كه هردو گونه شخصيت در زمينه
و ساختار سياسي،و به آدم زياديادليل، مشابهت  و نزديكي فرهنگي ،به دليل مجاروت

.از قهرمان بايرونيك بيشتر است

ها يادداشت
مي) plot(و پيرنگ ) sketch/design( بين طرح.1 كه در برخي آثار تفاوت ظريفي ديده شود

. از آن غفلت شده است،از ناصر ايرانيهنر رمان مربوط به نقد ادبيات داستاني، از جمله كتاب 
و مسأله ميي درواقع، در طرح، ارتباط اجزاء مي. شود انسجام مطرح در«: گويد ويتكمب پـلات

و طـرح انديشـه هاي تخصصي، چهار مفهوم نسبتاً متفاوت نامه لغت ي مربـوط بـهي اوليـه دارد
به پيرنگ اسـت همه ي اوليـه، ذهنيـت مشخصـي را در همـهي ايـن انديشـه.ي مفاهيم مربوط

مي پيرنگ ميي كند؛ طرح، به مسأله ها بيان اگرچه طرح ممكن. پردازد اتحاد در پيچيدگي اجزاء
حليـل پيرنـگ كمـابيش امـريت. است ساختار بيروني داشته باشد، اساساً محصولي ذهني است

و منتقد ارتبـاط اجـزاء را  كه در آن هنرمند قابل انعطاف است، بستگي به جهت مشخصي دارد
).47: 1905ويتكمب،:نك(» بينند با نقشه مركزي مي

و پيوسـتگي در محـور عنصري كه به غزلي كيفيت روايي مي بخشد، وجود انسجام مطالـب
به گونه كه بتوا عمودي است؛ ن آن را به صورت يك كل در نظر گرفت؛ بنابراين اگـر غزلـي اي

بي) هاي ادب غنايي از مؤلفه(و توصيف) عنصر نمايشي(وگو حاوي گفت آنكه ميان ايـن باشد،
و نقطه و انجامي براي آن در نظر گرفته نشود، غـزل روايـي عناصر پيوندي برقرار باشد ي آغاز

مي. گردد محسوب نمي كه با وجود وحدت مضـمون، توانبه طور مثال اين غزل را نمونه آورد
و گفت :گر رخدادي نيست وگو، روايت توصيف

خدا چو صـورت ابـروي دلگشـاي تـو بسـت
ــاند ــاك راه نش ــه خ ــن را ب ــرو چم و س ــرا م

هـاي تـو بسـتگشاد كـار مـن انـدر كرشـمه
ــت ــو بس ــاي ت ــرگس قب ــب ن ــا قص ــه ت زمان
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هـــم از نســـيم تـــو روزي گشايشـــي يابـــد
ــرد ــو دوران چــرخ راضــي ك ــد ت ــه بن ــرا ب م
ــر دل مســكين مــن گــره مفكــن ــه ب چــو ناف

خيـال دگـر بـودي اي نسـيم وصـال تو خـود
ز شهر خواه تــم رفـز دست جور تو گفتم

پي هواي تـو بسـت چو غنچه هر كه دل اندر
كه سررشته در رضاي تو بسـت چه سود ولي

گشـاي تـو بسـتكه عهد بـا سـر زلـف گـره
وفـاي تـو بسـت خطا نكـرد كـه دل اميـد در

كه پاي تو بستـبه خن كه حافظ برو ده گفت
)1372:27حافظ،(

 سـهراب از روايـي شعر اين.است گرفته قرار توجه كانون در بسيار شيوه اين معاصر، اشعاردر.2

 آسـمان چـه«:/شـد پيـاده/اتوبوس از مسافر...«:دارد حافظ روايي غزل مشابه مضموني سپهري،

 مسـافر/آمـدمي گوش به گياهان مكالمات/بود غروب/برد را او غربت، خيابان امتدادو/»تميزي

/اسـت گرفتـه عجيـب دلـم/گرفته دلم«:/بود نشسته/چمن كنار راحت صندليِِ رويو/بود آمده
 آيـد، مـي بـاد صـداي .../برد مي سرم از هوشها دامنه رنگو/»كردم مي فكر چيز يك به راه تمام

).280-1389:256 سپهري،(»!...همواره بادهاي اي مسافرممنو/كرد بايد عبور
و حرمـان اين عشق كلاسيك، عاشق مجنون در الگوي«.3 و خودآزار زده دسـت از زنـدگي وار

و در عـين حـال كـه از خـود نااميـد. شويد روزمره مي و ذكري جز معشوق نـدارد عاشق، فكر
به وصال نمي مي. رسد است، اطمينان دارد كه و عام، از خلايق دل در او، رسواي خاص و بـرد

مي تنهايي جانكاه خود با حيوانات در الگوي ايراني اين عشـق افلاطـوني، همچنين. شود همدم
مي عاشق نالان، با چشم اشك و كاشانه خود هجرت و قلب شكسته، از خانه و بـي بار اراده، كند

و بيابان مي به كوه كه زندگي او در هجران معشـوق، بـي سر و همـه عـالم بـه گذارد؛ چرا معنـا
به زنجير كشيده اسـت چشمش زنداني است كه عاشق ديوانه را هـاي مـرد شخصـيت. در خود

و مجنون هاي قصه و فرهادو ليلي اند كـه بـه خـاطري بارز عشق كلاسيك ايراني نمونه شيرين
و هجران جان مي ).107و106، 1384جوركش،(»سپارند عدم امكان وصال، در حرمان

 چيـز هـيچ بـه ديگـر/كـس هـيچو...«: از فروغ فرخزاد تولدي ديگري برگرفته از مجموعه.4

 بـه/را روشـنفكران تحـرك بـي انبـوه/مسموم گس بخارهايآنبا/الكل هاي مرداب .../نينديشيد

).1350:101 فرخزاد،(»..كشيدند خويش ژرفناي

 منابع

(انوري، اوحدالدين به اهتمـام محمـدتقي مـدرس.ديوان اشعار انوري ابيوردي). 1377.
و نشر كتاب: رضوي، تهران .بنگاه ترجمه

(اوستين، جين و حساسيت ). 1374. : فـر، تهـراني عباس كرمـي ترجمه.)دلباخته(حس
.پر
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(ـــــــــــــ و تعصب). 1378. .ني:ي رضا رضايي، تهران ترجمه.غرور
(بلوك، بهمن  دولاتـف سـرگيو لرمانتف ييلميخا»زيادي هاي آدم«ي مقايسه«). 1395.

در، دست»»پوشكين هاي تپه«و»زندان«،»ما عصر قهرمان« هاي داستان در :يافتني
https://www.researchgate.net/profile/Bahman_Bolouk 

.1395به تاريخ بازيابي دهم آبان 
: نيـا، تهـران منـوچهر وثـوقيي گـين، ترجمـه يـوگني آنـه).1348(.الكسـاندر پوشكين،

.گوتنبرگ
(تورگينيف، ايوان جـاني،ي فهيمه توزنده ترجمه.هاي يك مرد زيادي يادداشت). 1392.

. كتابسراي تنديس: تهران
.تيماربو:ي عبدالحسين نوشين، مشهد ترجمه.هاي بهاري آب). 1393.( ـــــــــــــــ
(جوركش، شاپور و شعر نيمـا يوشـيج: بوطيقاي شعر نو).1384. .نگاهي ديگر به نظريه

.ققنوس: تهران
(الدين محمد حافظ، شمس و براسـاس نسـخه.ديوان حافظ). 1372. ي محمـد قزوينـي

.سينا: قاسم غني، تهران
(لي حسنكاووسو حقيقي، شهين  غزليـاتاز روايـي غزلـي ساختار بررسي«). 1387.

.94-59صص،17ش،9س،نامه كاوش.»شمس
(حيدري، مريم و فصـلنامه.»بررسي ساختار روايـي در غـزل فارسـي«). 1386. ي زبـان

شادب .38-24صص،31،
(خرابچنكو، ميخائيل و تكامل ادبيـات ). 1364. ي نـازي ترجمـه.فرديت خلاق نويسنده

.آگاه: عظيما، تهران
(خواجوي كرماني : به كوشش حميد مظهري، كرمان.غزليات خواجوي كرماني). 1369.

.خدمات فرهنگي كرمان
(داد، سيما و اصـطلاحات ادبـي نامـه واژه(فرهنگ اصطلاحات ادبـي ). 1371. ي مفـاهيم

.مرواريد: تهران.اروپايي/ فارسي
تصـحيح.المعجم في معـايير الاشـعارالعجم.)1338(. قيس الدين محمدبن رازي، شمس

و مقابله .دانشگاه:ي مدرس رضوي، تهران علامه محمد قزويني
و خاسـتگاه آن در شـعر«.)1386(. احمدرضا منصـوريو روحاني، رضا غـزل روايـي

و ادبيات فارسي.»فارسي شپژوهش زبان .121-105صص،8،
(رزمجو، حسين و آثار آن در زبان فارسي). 1372. .آستان قدس: تهران.انواع ادبي
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